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Purpose-In this research, an attempt is made to investigate the identity of two ethnic groups, 
Khalaj and Zand, in the village of Venarch located in the city of Kohak. Although the Zand 
and Khalj tribes have coexisted with each other in the same village for about a century, they 
have had the least cultural interaction with each other.  The purpose of this article is to 
investigate the process of identifying two clans, Khalaj and Zand, two tribes that co-exist in the 
place of the same thing has not brought them closer together, but a geographical and cultural 
border has also been created between them.  
Methodology- In order to obtain results, in addition to theoretical studies and research 
background, qualitative methods, long-term presence in the field, interview and observation 
techniques have been used. A total of 30 interviews have been conducted with Khalaj and 
Zand people of different ages and generations. Data were collected and classified through 
interview analysis. 
Findings-According to the findings of the research, it was found that both ethnic groups have 
special strategies to consolidate and stabilize their ethnic identity, therefore, in this article, 
according to the theories of Bricol, which is based on the identification process, and Barth, 
who proposed the demarcation of ethnic groups. , the identity elements of the Zand and Khalaj 
tribes have been identified.Conclusions of this research show that the Zand people are indebted 
to the Khalj people in terms of welfare services, education and cultural relations, and since the 
Zand people were not the original inhabitants of this village, they are on the periphery and the 
Khalj people are in the center. Therefore, the Zand tribe has entered into a "self-relational" 
strategy for the continuation of its identity; And through preserving the ethnic language and 
teaching it to the new generations, intra-group marriage and intensifying family relations, 
having children and increasing the population, unity and solidarity in any situation, it preserves 
and strengthens its ethnic identity. The strategy of increasing the population that was 
mentioned removes the Zand people from the minority and increases their power; Therefore, 
they put a lot of emphasis on it, but in contrast to the Khalaj people, they focus more on the 
place belonging to the village than on their ethnic identity, and they try not to create a sense of 
place belonging and place identity for the Zand people, and they always remain on the 
sidelines.  It is very important for them to prove to themselves and others that the whole village 
belongs to the Khalaj people. Therefore, the Khalij people strengthen their ethnic identity 
elements less than the Zand people, and only the location of the village is important to them. In 
fact, it can be said that since the presence of the Zand tribe has not yet been accepted by the 
Khalij tribe and they cannot belong to a place, they are more likely to strengthen their strong 
identity and strengthen their place identity in front of the Khalij tribe. keep their belonging to 
the village forever. 
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  ها:  كليدواژه
يــابي، هويــت قــومي، خــود هويــت

 .طبقه بندي قومي، خلج، زند

شهرستان كهك،  شود تا هويت يابي دو قوم  خلج و زند در روستاي ونارچ واقع در  در اين پژوهش تلاش مي- هدف
مورد بررسي قرار بگيرد. قوم زند و قوم خلج با وجود اينكه در حدود يك قرن است در يك روستا، با همديگر همزيستي 

يابي دو قوم خلج و  چگونگي فرايند هويت  اند. هدف اين مقاله مطالعه دارند، كمترين تعامل فرهنگي را با يكديگر داشته
در مكانِ يكسان، سبب نزديك شدن آن دو به هم نشده است، بلكه مرز جغرافيايي و    زند  است، دو قومي كه همزيستي

 مرز فرهنگي نيز ميان آنان ايجاد شده است. 

پيشينه-روش شناسي و  بر مطالعات نظري  نتايج، علاوه  از روش كيفي، حضور طولاني  براي حصول  ي پژوهشي، 
مصاحبه با قوم خلج و قوم زند در سنين و   ٣٠شده است. تعداد    هاي مصاحبه و مشاهده استفادهمدت در ميدان ، تكنيك

 نسل هاي مختلف انجام شده است. از طريق تحليل مصاحبه ها داده ها جمع آوري و طبقه بندي شدند. 

هاي تحقيق مشخص شد كه هر دو قوم استراتژي هاي خاصي براي تحكيم و ثبات هويت  با توجه به يافته  - يافته ها
كه  قومي   بارث  و  يابي  هويت  فرايند  بر  است  مبتني  كه  بريكول  نظريات  به  توجه  با  نوشتار  اين  در  لذا  دارند  خويش 

نتايج اين    مرزبندي گروه هاي قومي را مطرح كرده است، به شناسايي عناصر هويتي قوم زند و خلج پرداخته شده است.
، آموزشي و روابط فرهنگي وامدار قوم خلج هستند و از  تحقيق بيانگر اين امر است كه قوم زند به لحاظ خدمات رفاهي

ابتدايي و اوليه ي اين روستا نبودند، در حاشيه و قوم خلج در مركزيت قرار دارد. لذا قوم زند  آنجا كه قوم زند ساكنين 
به نسل  شده است؛  و از طريق حفظ زبان قومي و تعليم آن    "ايخودرابطه "براي استمرار هويت خود وارد استراتژي  

هر   در  همبستگي  و  اتحاد  جمعيت،  افزايش  و  فرزندآوري  فاميلي،  روابط  تشديد  و  گروهي  درون  ازدواج  جديد،  هاي 
كند. استراتژي افزايش جمعيت كه به آن اشاره شد، قوم زند را از  شرايطي، هويت قومي خويش را حفظ و تقويت مي

ن خيلي بر آن تأكيد دارند و اما در مقابل،  قوم خلج به تعلق مكاني  افزايد؛ بنابراياقليت خارج مي كند بر قدرت آنان مي 
كنند تا حس تعلق مكاني و هويت مكاني براي قوم زند ايجاد نشود و هميشه در حاشيه  روستا تمركز دارند و تلاش مي 

به قوم خلج است. در    باقي بمانند. براي آنان بسيار مهم است تا به خود و ديگران اثبات كنند كه تماميت روستا متعلق
توانند   نمي  نيست،  پذيرفته شده  خلج  قوم  جانب  از  زند هنوز  قوم  آنجايي كه حضور   از  كه  كرد  بيان  توان  مي  واقع 
ادعايي در خصوص مالكيت زمين روستا داشته باشند. عدم هويت مكان براي قوم زند در شغل آنان نيز تأثير گذاشته 

مين كشاورزي در اختيار ندارند. اما قوم خلج براي پايبندي بيشتر به مالكيت روستا،  است و تمركز بر دامداري دارند و ز
 تمركز بر كشاورزي دارند و با اتصال به خاك روستا، هويت مكاني خويش را تقويت مي كنند.
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    مقدمه
ويژگي از  برجستهيكي  تنوع  هاي  ايران  قومي -قوميي كشور  فرهنگ  و  قوميت  در خصوص  زيادي  مطالعات  است. گرچه  فرهنگي 

توان به نتايج جديدي در خصوص فرهنگ اقوام رسيد. در اين نوشتار  ي عميق اقوام گوناگون هنوز ميانجام شده است اما با مطالعه
بگيرند. هنيز تلاش مي يابي قوم زند و خلج مورد مطالعه قرار  در مطالعات   ١٩٦٠ويت قومي و قوميت از دهه  شود تا فرايند هويت 

مردم شناسي و جامعه شناسي مورد توجه قرار گرفت. مفهوم نظري قوميت در اصل براي مطالعه يك چارچوب تاريخي خاص يعني  
به وجود آمد كه در آن گروه نژادي، زباني و مذهبي داراي مليت ايالات متحده امريكا  كردند. هاي گوناگون زندگي ميهاي مختلف 

به كار رفت و كاربرد آن زماني رايج شد كه ناتان    ١٩٥٣مفهوم قوميت اولين بار توسط ديويد رايزمن جامعه شناس امريكايي در سال  
  ). ٣٣: ١٣٨٣منتشر كردند (احمدي،  ١٩٧٥هاي قومي امريكا را در سال حاصل مطالعه خود درباره گروه ١گليزر و دانيل موينيهان 

در واقع قوم، گروهي از افراد داراي منشأ مشترك، سرنوشت مشترك، احساس مشترك و انحصار نسبي منابع ارزشمند مشترك   
است كه بر اساس قواعد و نهادهاي فرهنگي مشترك، در يك ميدان، از طريق تعامل درون گروهي با كسب هويت جمعي تبديل به 

يي كه با سبك زندگي خاص خود و تجربيات فرهنگي خود در خلال زندگي روزمره ها). جماعت ١٤١:  ١٣٨٠شوند (چلبي،  مي  "ما"
متمايز مي اقوم  ديگر  با  را  ميخود  خود  براي  خاص  هويت  و  گروهسازند  اين  «اعضاي  تمايز  سازند.  بر  دليل  اين  به  تا حدودي  ها 

آنها در  هاي نيرومندتر ميو استيلاي گروه  فشارند كه اين كار را راهي براي مقاومت در برابر هژمونيشاخصيتِ شان پاي مي بينند. 
كنند و از آميخته شدن با عناصر داخل «ديگ ذوب» يا پذيرفتن  برابر انحلال فرهنگي در اين جهان عمومي و گسترده مقاومت مي

هره هويت تنها هنگامي به عنوان جو  "متمايز بودن"). احساس  ٩٨:  ١٣٨١زنند» (في،  ها و هنجارهاي گروه نيرومندتر سرباز ميسبك
آيد كه   يادآور شود (پيكارد  "ديگري"پديد مي  به ما  را  بودن  با  ٢،٢٠٠٨متفاوت  متفاوت در يك مكان مشترك  قوميت  ). زندگي دو 

- تلقي كنند. هر قومي راهكارهاي خاص خود را در پيش مي  "ديگري"شود كه يكديگر را  كمترين تعامل نسبت به يكديگر، سبب مي
ها و تقويت  دهد. تمركز بر تفاوت بت به ديگري متفاوت باشد؛ لذا همين استراتژي ها، فرايند هويت يابي قوم را شكل ميگيرد تا نس

 شود.  آن، از يك طرف ثبات هويت قومي را رقم مي زند و از سوي ديگر مانع قدرتمندي و برتري قوم متقابل مي

برخي تنها به قوم خود علاقمند بوده و در مورد ساير اقوام نگرش منفي  علاقه افراد به قوميت خود داراي شدت متفاوتي است.  
رد  ندارند و قرار داشتن در كنار اقوام ديگر را پذيرفته اند. اما برخي قوم خود را برتر از ديگر اقوام قلمداد نموده و دافعه خاصي در مو

مي منجر مي شود. اگر اين احساس قومي در افراد تقويت و به ديگر قوميت ها دارند. حتي اين نگرش منفي در بعضي موارد به تنفر قو
). در جامعه مورد  ١٤٨:  ١٣٩٠عدم تحمل ساير اقوام و فرهنگ ها منجر شود، بقاي جامعه چند قومي را به خطر خواهد انداخت (دشتي،

ز جغرافيايي در روستا تعيين كردند تا  هاي ساكن در روستا نسبت به يكديگر نگرش منفي و دافعه داشتند تا جايي كه مرمطالعه، قوميت
  هاي فرهنگي متفاوت سعي در تمايز از يكديگر داشتند. محل سكونت شان از يكديگر جدا باشد و از طرف ديگر با تمركز بر شيوه

هاي هويتي خاص خود را دارد و با حفظ آداب و رسوم و سبك زندگي خاص خود، هنجارها و معيارهاي خاص  هر قومي، ويژگي
داند. زماني كه افراد نسبت به اعتقادات قومي خود پايبند هستند و نسل به نسل آن را انتقال  كند و آنها را ارزشمند ميخود را اجرا مي

ويژگيمي اعتقادات جزء  و  رفتار  اين  ديگر مي دهند،  اقوام  با  تمايزي  و  قومِ خاص  آن  لاينفك  به گونههاي  نفوذ شود.  اي كه حتي 
بط در  استفادهمدرنيته  از طريق  سنتي  جوامع  شكلن  و  رسانه  از  وسيع  دهكدهي  همچنان گيري  و  ندارد  قرار  اولويت  در  جهاني  ي 

  هاي سنتي و قومي برخي مردمان نسبت به سرعت تصاعدي مدرنيته غلبه دارد و جايگاهي والاتر. ارزش
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Nathan Glazer and Daniel P.  Moynihan. Ethnicity: Theory and Experience. 
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از اين حيث حائز اهميت بوده با قوميت خاص در مكاني خاص، شيوه است  در تحقيقات مردم شناسي، مطالعات قومي  افراد  كه 
يابند. لذا مردم  سازند و هويت ميزندگي و آداب و رسوم مخصوص خود را دارا هستند و از اين طريق خود را با اقوام ديگر متمايز مي

مي و كنششناسان تلاش  اعمال  به  افراد  اين  را كه  معنايي  تا  مينمايند  از خلال شيوههاي خود  را  پيش  زندگي  دهند  بدون  شان، 
  داوري و قضاوت، دريابند و به كنه رفتارشان پي ببرند.  

گيرد و  چگونه شكل مي يابي دو قوم خلج و زند در روستاي ونارچدر اين تحقيق بدنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه فرايند هويت
اين تحقيق به عنوان مسأله نيازمند تأمل و مطالعه است،   كنند؟ آنچه كه درچگونه بدين صورت ميان خود و قوم ديگر تمايز ايجاد مي

دهند تا قوميت خود را حفظ و تقويت كنند و هويت قومي خود را به عنوان هويتي هايي است كه افراد روستا انجام ميكنش و واكنش
  اند:غالب و مسلط نشان دهند. لذا سؤالات  به دو دسته اصلي و فرعي تقسيم شده

  سؤال اصلي
  هاي آنان بيشتر در چه سطح و ميزاني است؟شود؟ تفاوت يابي در دو قوم زند و خلج چگونه انجام ميفرايند هويت-

 سؤالات فرعي 

 چه بخشي از هويت در ميان قوم خلج و لك در حال زوال و كدام بخش در حال رشد است؟-

 وم بيشتر وجود دارد و چرا؟ انسجام هويتي به معني تعلق خاطر شديد به هويت خود، در ميان كدام ق-

  هاي قومي ساكنين روستا چه تأثيري بر روي الگوي ازدواج از گذشته تا به امروز داشته است؟ويژگي-

  پيشينه تحقيق
هاي مورد استفاده كمي و كيفي و اغلب به  هاي گوناگون انجام شده است. روش هاي بسياري در زمينه هويت قومي با روش پژوهش

ي بوده است. تلاش بر اين بوده است تا تحقيقاتي كه به لحاظ موضوع، روش و حوزه شباهت با نوشتار حاضر دارند،  اصورت مقايسه
حاجياني( جمع ابراهيم  شود.  نام  ١٣٨٧آوري  با  پژوهشي  در  ايراني")  اقوام  ميان  در  قومي  هويت  با  ملي  هويت  به    "نسبت  توجه  با 

فرهنگي و قومي در جامعه ايران و پيامدهاي ناشي از آن، درصدد اين است كه به   هاي موجود در خصوص تنوعها و نگرانيدغدغه
بررسي رابطه و نسبت گرايش به هويت قومي و گرايش به هويت ملي در ميان اقوام ايراني پرداخته است. بر اساس چارچوب تحليلي 

باشد. در اين نوشتار فرض شده است كه هويت ايرانيان ي كنش متقابل نمادين و مشخصاً آراي ميد و بلومر ميانتخاب شده كه نظريه
خصلت   بدليل  و  گرفته  سرچشمه  مختلف  منبع  چند  از  همزمان  ايراني  جامعه  فرهنگي  جمعي  هويت  و  است  تركيبي  يا  بعدي  چند 

قرار دارند. روش  هاي مختلف، آنها در شرايط سازگاري و انطباق با همديگر  تدريجي، تاريخي و استمراري بودن فرايند تكوين هويت
اين تحقيق پرسشنامه بوده است. شش گروه قومي كرد، بلوچ، آذري، عرب، تركمن و لر واحد تحليل بوده است. نتايج حاكي از آن 
بوده است كه هويت قومي و هويت ملي هر دو در ميان اقوام ايراني، به طور توأمان، قوت و برجستگي دارند و ميان آنها رابطه تعارض  

قطبي وجود ندارد. ميان ابعاد فرهنگي و اجتماعي هويت قومي و ابعاد فرهنگي هويت ملي رابطه مثبت و قوي برقرار است اما  آميز و  
  ). ١٤٣: ١٣٨٧ابعاد سياسي اين دو نوع هويت رابطه منفي با يكديگر دارند (حاجياني،

با نوشتار حاضر شباهت دارد؛ اما تفاوتش در اين امر هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرده است، اين مقاله از آن حيث كه قوميت
ها با يكديگر همزيستي ندارند و به لحاظ روشي اند و قوميتهاي مختلف در شهرهاي مختلف با يكديگر مقايسه شدهاست كه قوميت

پرسشنامه و  به صورت كمي  زيرا  است؛  متفاوت  نيز  نيز  تحقيق  ميدان  و  است  انجام شده  بو  ٩اي  بزرگ  در دهشهر  اند در حالي كه 
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شناسي ميدان تحقيق بايد كوچك باشد تا بتوان به طور عميق به مطالعه پرداخت. اما نوشتار حاضر از آنجا كه دو قوم را تحقيقات مردم
  در يك ميدان كوچك با يكديگر در خصوص هويت قومي مورد بررسي قرار داده است، حائز اهميت است. 

انجام شده است. در اين مقاله بيان شده است    "ها و هويت فرهنگي ايرانقوميت  "ودي با نامپژوهش ديگري توسط مجتبي مقص
ي اين ملت كهن و برآيند ي چيستي و كيستي فرهنگي جامعه ايران، محصول قدمت چند هزار سالهكه هويت فرهنگي ايران به مثابه

ند و در نهايت در اين هويت كلان فرهنگي مستحيل و خود  اهاي قومي است كه هويت فرهنگ ايران را شكل بخشيدهتعامل گروه
هاي مختلف  اند. در واقع، هويت فرهنگي ايران چتر گسترده و فراگيري است كه در عين وحدت همه اقوام، گروهبخشي از آن شده

هويت فرهنگي و هويت فرهنگي قومي را در ذيل خود جاي داده است. مؤلف در اين مقاله با ارائه تعاريفي جداگانه از هويت، فرهنگ،  
كند. در شناسانه، نقش اقوام و قوميت را به طور جداگانه تجزيه و تحليل ميهاي سه گانه: منفي، مثبت و آسيبايران با طرح ارزيابي
ر  شوند و د هاي قومي» بازشناسي ميها محصول قرن بيستم بوده كه با «آگاهي قومي» و «سياسي شدن گروهاين تفكيك، قوميت

يابند. در ادامه نويسنده، تعارضات هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تعميق ميبستر تجربه و احساس مشترك از محروميت
ه. ش و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد   ١٣٢٠هاي قومي در دو مقطع، بعد از شهرويور  هويت فرهنگي را از منظر خرده فرهنگ

ظر پيش بيني علمي، بروز تعارضات جديد را در حوزه هويت فرهنگي ايران با توجه به فرايند جهاني شدن  دهد و از منتوجه قرار مي
  ). ١٣٨٠:٢١٠(مقصودي،  بينددور از ذهن نمي

را نيز دخيل كرده است. زماني كه هويت را در خلال فرهنگ مورد   مقوله فرهنگ و سياست  اين تحقيق در بررسي هويت، دو 
شود. تفاوت اساسي  شود، فاصله ايجاد ميبا تحقيق حاضر همپوشاني دارد اما زماني كه وارد مباحث سياسي مي  دهدمطالعه قرار مي

روش  در خصوص  حاضر  نوشتار  با  مقاله  مردماين  تحقيقات  است.  جمعشناسي  مي شناسي،  انجام  محقق  توسط  داده  در آوري  شود. 
هاي مختلف به جمع آوري داده پرداخت اما اين  ود حضور يافت و با تكنيكنوشتار حاضر محقق در ميدان مورد مطالعه كه روستا ب
  اند، تحليل شدند. هاي تاريخي كه از قبل موجود بوده مقاله بر اساس اسناد تاريخي نگارش يافته است و داده

ن كشورها و حتي در درون  بيان كرده است كه الگوهاي ازدواج در بي   "قوميت و الگوهاي ازدواج در ايران"محمد عباسي در مقاله  
فرهنگي و هم متأثر    –تواند هم ناشي از عوامل قومي  هاي قومي گوناگون، متفاوت است. چنين نوساناتي مييك كشور در ميان گروه

ازدواج در ميان گروههاي قومي در ايران است و هويت  اجتماعي باشد. يافته  –از عوامل اقتصادي   ها نشان دهنده الگوهاي متمايز 
ارزش ق و  هنجارها  چند  هر  است.  ايران  در  ازدواج  الگوهاي  در  كننده  تعيين  عامل  يك  نوسازي  ومي  وراي  در  فرهنگي  قومي  هاي 

كارگيري   به  با  شناسانه  مردم  و  شناسي  مطالعات جمعيت  است.  داشته  نقش  قوميت  اثر  كاهش  و  تعديل  در  نيز  اجتماعي  اقتصادي 
ها و اعمال قومي بر الگوهاي ازدواج و خانواده در ايران  نسبت به تأثير هنجارها، ارزش تري  تواند شناخت عميقهاي كيفي ميروش 

  ). ٢٥: ١٣٨٤ارائه نمايد(عباسي، 
است، بسيار اهميت دارد و نگاه فرهنگي بر اين امر دارد. هاي قومي متمركز شدهاين مقاله از اين حيث كه بر الگوهاي ازدواج گروه

دهند. شباهت هاي كيفي موضوع مورد مطالعه را مورد واكاوي قرار ميتني بر فرهنگ هستند و با روش شناسي نيز مبتحقيقات مردم
موضوعي اين تحقيق سبب شده است تا از روش كمي و آماري مورد استفاده در اين پژوهش صرف نظر شود و از اهميت آن كاسته 

  نشود و مورد استفاده قرار بگيرد. 
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  چهارچوب مفهومي
  قوميت مفهوم سازي

پردازان از منظري خاص پردازان مختلف انجام شده است. گرچه هر كدام از نظريهبراي قوم و قوميت تعاريف متفاوتي از جانب نظريه
  شود. هاي مشترك بسياري در تعاريف وجود دارد. در اين قسمت به برخي از تعاريف اشاره مياند اما ويژگيبه تعريف قوميت پرداخته

 "گروه قومي"رود. به اعتقاد آنها  هاي اقليت به كار ميي قوميت اكثراً براي توصيف گروهمعتقد هستند كه واژه  ٢و ركس   ١گيبرنا 
هاي اكثريت و مسلط هيچگاه خود را گروه قومي شود، در حالي كه گروهصرفاً براي طبقه بندي اقليت و افراد پايين دست استفاده مي

هاي اكثريت تمايل ندارند تا تحت عنوان گروه قومي طبقه بندي شوند. افراد اين گروه  ). گروه٤:  ١٩٩٧  انگارند(گيبرنا و ركس،نمي
وسيله شود فاصله بگيرند تا بدينهاي اصلي قوميت محسوب ميهاي گروه اقليت كه ويژگيها و شاخص درصدد هستند كه از مقوله

گروه اكثريت نسبت به اقليت از طريق انجام اعمال و رفتارهايي متناقض با    ي قومي خارج كنند. هژموني و استيلايخود را از دسته
  شود. گروه قومي حفظ و تقويت مي
هاي قومي اشاره دارد كه در خلال آن افراد بر هويت و منحصر به فرد بودن خود تأكيد  ي ميان گروهاصطلاح قوميت به مبارزه

جماعت٤:  ٣،١٩٦٩كنند(كوهنمي قومي  گروه  يك  بزرگ).  گروه  يك  داخل  در  ريشهي،  مبناي  بر  را  خود  اجتماعي،  مشترك  تر  هاي 
مي تعريف  لهجه)  و  گفتاري  صور  و  مذهب  زبان،  مشترك(نظير  نمادين  عناصر  و  خاطرات  و خويشاوندي،  كند(هاچينسون 

  ). ١٥-٨: ٤،١٩٩٦اسميت 
 ٥ضوع توسط مردم شناسان( به عنوان مثال اريكسن ادبيات فراواني در مورد قوميت در چندين رشته دانشگاهي وجود دارد اين مو

و توسط روانشناسان اجتماعي( به عنوان مثال    ٢٠٠٤،  ٧؛ ركس٢٠٠٠،  ٦) ، توسط جامعه شناسان( ب عنوان مثال ميسون ٢٠٠١،  ١٩٣
) ٢٠٠٥،  ١١همكاران ؛ استرنبرگ و  ١٩٩٨،  ١٠) مطرح شده است. اكثر محققان( به عنوان مثال اسميت٢٠٠٥،  ٩؛ وركويتن١٩٩٦،  ٨فيني 

بوده  ناپذير  تغيير  بيولوژيكي  تفاوت  اساس  بر  ازل  از  اينكه  نه  قوميت ساخته شده است(موضوع عامليت شخصي)  موافق هستند كه 
معرفتي محققين متفاوت است، درك مي  به موقعيت  با توجه  با اين حال، ميزان عامليت انساني براي تعيين قوميت كه غالبا  است. 

) استدلال مي كنند كه قوميت عمدتا خيالي ١٢،١٩٩١مثال برخي از دانشمندان علوم اجتماعي( مانند باليبار و والرشتاين   شود. به عنوان
) هويت قومي را تابع محدوديت هاي اجتماعي و  ١٩٩٦است و فقط در گفتمان وجود دارد، درحالي كه ديگران( به عنوان مثال فيني،  

يا ادعاي يكجانبه براي يك هويت قومي، بعيد است كه ممكن باشد زيرا هويت   "قوميت داوطلبانه"ادراك ديگران مي دانند. درواقع،  
  ). ٢٠٠١؛ رايچر و هاپكينز ٢٠١٠b، ٢٠٠٩(جاسپال و كويل "تأئيد شود"بايد توسط افراد مهم 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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يكي) اما غلب توسط افرادي ) فرض ميكند در حاليكه قوميت، ازلي نيست (مبتني بر تغييرناپذير بودن تفاوت بيولوژ١٩٧٣گيرتز (
كه ادعاي يك هويت قومي را دارند به اين شكل تلقي مي شود. بنابراين ازلي گرايي در ذات قوميت نيست بلكه به آن نسبت داده مي  

 ) به طرز ماهرانه اي نشان مي دهد اينكه قوميت تا حدي از نظر اجتماعي ساخته شده٢٠٠٩(١). تعريف زاگفكا٢٠٠٥شود (وركوتين،
شجره   "حقايق "باشد، برخي از    "تأئيد شده"است، كاملا خودسرانه نيست؛ بلكه  براي اين است كه هويت قومي توسط ديگرانِ مهم  

  نامه اي درك شده بايد حمايت كنند و به ادعاي هويت قومي مشروعيت بخشند. 
بر متمايز بودن يك قوم از ميان قوميت    شباهت هاي فيزيكي، ويژگي هاي مشترك فرهنگي، زبان مشترك و دين مشترك، تأكيدي 

است.(وركويتن،   ديگر  بدليل   ).  ٢٠٠٥هاي  ديگر  هاي  گروه  از  و حذف شدن  قومي  گروه  از  بخشي  احساس  و  هويت  تعيين  به  قوميت 
براي طبقه بندي  به عبارت ديگر، قوميت از تفاوت هاي فيزيكي يا فرهنگي ادراك شده (انتخاب شده) كه  وابستگي(قومي شان)  اشاره دارد. 

  افراد به گروه ها و يا دسته هايي كه به طور قابل توجهي متمايز باشند، استفاده مي كند كه به موجب آن به صورت جداگانه خودشان از نظر 
يا  ). قوميت بر اساس شباهت ها و تفاوت هاي فرهنگي در يك جامعه  ١٩٩٢،  ٢هاتيس - اجتماعي و فرهنگي شناسايي شوند (هاوارد و دنيف 

  ).  ٢٠٠٥ملت بنا شده است. شباهت ها در اعضاي همان گروه است و تفاوت ها بين ان گروه و ديگران است (دوودا،  
با ويژگي هاي   را  آنها خودشان  دارند.  اعتقادات خاصي  و هنجارها و  آداب و رسوم  ها، عادات،  ارزش  قومي   اعضاي يك گروه 

تماي اين  كنند.  مي  تعريف  متفاوت  و  خاص  جغرافيايي،  فرهنگي  انزواي  تاريخي،  مشترك  تجربه  مذهب،  زبان،  از  است  ممكن  ز 
خويشاوندي يا نژادي ناشي شود. نشانگرهاي گروه قومي ممكن است شامل نام جمعي، اعتقاد به نسب مشترك، حس همبستگي و  

  ). ١٩٩٥، ٤؛ اسكوپين و دكورس ٢٠٠٢ ،٣ارتباط با يك قلمروي خاص كه ممكن است گروه در اختيار داشته باشد يا نداشته باشد (كوتك 
اعضاي گروه قومي ممكن است توسط خودشان يا ديگران به دليل متفاوت بودن يا خاص بودن زبان شان، مذهب، جغرافيا، ترايخ  
،  و اصل و نسب، يا ويژگي هاي جسماني تعريف شوند. هنگامي كه مردم شناسان مي گويند كه نژاد ساختار فرهنگي يا اجتماعي است

بدين معناست كه از نظر اجتماعي توسط مردم ساخته مي شود نه اينكه به طور طبيعي يا بيولوژيكي وجود دارند. نژاد همانند قوميت  
  ). ٢٠٠٥يك مقوله فرهنگي است بجاي اينكه واقعيت بيولوژيكي باشد (دوودا، 

  نظريه فرايند هويت يابي
هويت بايد از نظر محتوا و ارزش، مفهوم سازي شده باشد و اين ساختار با دو فرايند  نظريه فرايند هويت يابي بيان مي كند كه ساختار  

انطباق، به جذبي اشاره دارد كه اطلاعات جديد در   -انطباق و فرايند ارزيابي. فرايند جذب -جهاني تنظيم شده است، يعني فرايند جذب
به  ساختار هويتي و تنظيمي كه براي تبديل شدن به بخشي از ساختار   معنا و ارزش،  ارزيابي  بر روي آن صورت مي گيرد و فرايند 

  محتويات هويت مي بخشد.  
  - ١) چهار اصل هويتي را شناسايي كرده است كه گفته مي شود فرايندهاي جهاني را راهنمايي مي كند:  ١٩٨٦،١٩٩٢بريكول (

كنترل زندگي و  احساسات   -٤حس اعتماد به نفس،    -٣منحصر به فرد بودن يا تمايز از ديگران،    - ٢تداوم در طول زمان و موقعيت،  
) دو انگيزه ٢٠٠٢و    ٢٠٠٦و همكاران (  ٥در ارزش هاي فردي يا اجتماعي. لذا فرايند هويت يابي به اين موارد اشاره مي كند. ويگنولز 
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كه نياز به    "معنا  "ديگران دارد و ديگريكه اشاره به حفظ احساس نزديكي توسط پذيرش    "تعلق "هويتي ديگر را پيشنهاد داده اند.  
) اصل انسجام رواني را معرفي كرده اند كه به انگيزه  ٢٠١٠aاهميت دادن و هدف در زندگي را مطرح ميكند. اخيرا جاسپل و سينيرلا (

بافت اجتماعي مانع    ايجاد احساسات آنها اشاره دارد. اين تئوري پيشنهاد مي كند كه وقتي هر يك از اصول هويتي توسط تغييرات در
مي شوند، به طور مثال هويت تهديد مي شود ، فرد درگير استراتژي هاي مقابله اي براي كاهش تهديد مي شود. استراتژي مقابله به  

  ). ٧٨، ص١٩٨٦تعريف مي شود (بريكول،  "هر فعاليتي در فكر يا عمل كه هدفش حذف يا اصلاح تهديد براي هويت "عنوان 
فرايند ه عنوان  نظريه  به  يكپارچه  و  گسترده  نظري  عنوان يك چارچوب  به  بنابراين،  دارد؛  اشاره  يكپارچه  رويكرد  به  يابي  ويت 

(غومان  شود  مي  گرفته  نظر  در  قومي  هويت  پيچيده  ساختارهاي  براي  ارزشمند  جاكوبسون  ٢٠٠٣  ١ابزاري  بارت ٢١٩٩٧،  و  وادر   ،٣ ،
زيادي هم از نظر كيفي و هم از نظر كمي دريافت كرده است كه نشان مي دهد ). نظريه فرايند هويت يابي، حمايت تجربي  ٢٠٠٩

، تيموتيجويس و ٤٢٠٠٠ابزار نظري قوي بويژه در حوزه ساختار هويت است. از آن براي مفاهيم هويتي مهاجرت و جابجايي (اسپلر  
). نظريه فرايند هويت يابي، صراحتا ٢٠١٠aنيرلا ). و مديريت هويت هاي بالقوه متضاد استفاده مي شود (جاسپل و سي٢٠٠٠  ٥بريكول 

). اينها عوامل مهمي هستند كه زمينه ساز ١٩٩٦  ٦؛ ليونس ١٩٩٦،١٩٨٦به تأثيرات تغييرات اجتماعي ساختار هويت توجه دارد (بريكول
ت اصلي نظريه فرايند هويت حمايت از استفاده از نظريه فرايند هويت يابي در مطالعات ساختار هويت قومي شده است. يكي از اعتبارا

يابي در شناسايي اش، توصيف و بسط راهبردهاي مختلف مقابله اي نهفته شده است كه افراد بر حسب درك هويتي كه مورد تهديد  
قرار گرفته است، درگير خواهند شد. بنابراين، نظريه فرايند هويت يابي فقط تئوري ساختار هويت نيست كه به تشريح آن مي پردازد  

لكه شرايطي ايست كه تحت آن فرايندهاي هويتي با موفقيت عمل مي كنند. همچنين روش هايي كه افراد نسبت به هويت تهديد  ب
تهديد هويت،   از  استراتژي ها سيال و ذهني هستند زيرا اشكال مختلف  اين  بيني مي كند.  را پيش  داد  نشان خواهند  واكنش  شده 

ها در بلندمدت نسبت به ساير راتژي ها خواهند بود. علاوه براين، گفته مي شود برخي از استراتژيمستلزم استفاده از مقابله متمايز است
  ).  ٢٠١٢ها مؤثرتر هستند (جاسپل و سينيرلا ،استراتژي

  در ساخت هويت قومي "٧خودرابطه اي"
فرايند   از  تعاملي  و  رابطه  يك  را محصول  قوميت  كلي  طور  به  اجتماعي  شناسان  «بايد  مردم  قومي  هاي  گروه  دانند؛  مي  اجتماعي 

گرامي  و  كنند  قبول  هستند،  متفاوت  خود  با  فرهنگي  نظر  از  كه  را  يكديگر  هاي  ايده  و  باشند  داشته  تماس  يكديگر  با  حداقل 
 "وت فرهنگي تفا"). قوميت به عنوان جنبه اي از روابط بين دو يا گروه هاي بيشتري كه خود را داراي  ١١-١٢:  ٨،١٩٩٣بدارند(اريكسن 

مي دانند، مفهوم سازي شده است. بر اين اساس، هويت قومي زماني پديدار مي شود كه چنين تفاوت هايي از نظر اجتماعي با هم 
هاي هويت قومي دارند ممكن ) بيان مي كنند كه افرادي كه ريشه در اقليت٢٠١٠(  ٩). هاتنيك و استريت ١٩٩٣مرتبط شوند (اريكسن،
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 ١٣١يابي دو قوم خلج و زند   فرايند هويت

 

 

گروه هاي   به  هويتاست  منظور روشن سازي  به  ندارند  تعلق  آنها  به  كه  به طور خلاصه،  قومي  استناد كنند.  قومي خودشان،  هاي 
اعضاي گروه بايد به طور جمعي كشف بشوند و تعريف شوند كه آنها چه كساني نيستند تا بدانند كه چه كساني هستند، كه اهميت  

دهد.  اين نكته مهمي است كه، محققان را تشويق مي كند تا ماهيت كيفي   در ساختار هويت قومي را انعكاس مي  "خودرابطه اي"
 ).  ١،٢٠٠٥تال و تيچمن -ر.ك. بار(روابط بين گروهي را در مطالعات قومي در نظر بگيرند 

به طور ). و  ١٩٨٧و همكاران،  ٢تأثير بگذارد (ترنر    "خود طبقه بندي"دهد كه چگونه زمينه اجتماعي ممكن است بر  اين نشان مي
هاي بين قومي را برجسته مي كنند  كه تفاوت  "خفته"خاص تر، تغيير اجتماعي مي تواند دوباره فعال شود، بازنمايي هاي اجتماعي  

براي  ٣،١٩٩٧(سينيرلا نتايج  پنداري كنند كه سودمندترين  مقوله قومي همذات  با  افراد  باعث مي شود كه  به نوبه خود  اين فرايند   .(
بناب است.  استراتژي  هويت  قومي"راين  بندي  (هاينه "خودطبقه  است  نفس  عزت  افزايش  و  حفظ  راهبردهاي  از  يكي  احتمالا  و   ٤، 

  گفته  كه  كنند  مي  حفظ  خود  اجدادي  سرزمين  با   را  خود  نزديك  فرهنگي  كلي پيوندهاي  طور  ). به٢٠٠٣،  ٥؛ موراموتو ٢٠٠١همكاران،  
  ).١٩٩٨ ،٦جايارم( دارد يكسان نقش طور به  دوم و اول نسل بين در قومي هويت تقويت امر اين در شود مي

گروههاي قومي "شباهت دارد، بارث در كتاب    "خودرابطه اي"شايد بتوان گفت كه شكل گيري مرزهاي قومي بارث نيز با نظريه  
مرزها مي"و  ميبيان  قوميت  چگونه  كه  اكند  تا  ميكند  تلاش  لذا  بماند  باقي  و  باشد  داشته  دوام  خصوص  تواند  در  سازنده  لگويي 

دانست. مرزهاي قومي نه تنها هاي قومي، اِعمال كند و اين الگو را در مرز قومي و حفظ آن، ميگيري گروهفرايندهاي مؤثر بر شكل
آنان نيز محسوب ميگيري گروهدر شكل يابي  شوند. او علاوه بر اينكه چگونگي سازمانهاي قومي مؤثر هستند بلكه عامل تقويت 

كند. اختلاف ميان دو گروه  شوند را بيان ميها را نيز كه بر اثر مرزهاي قومي ايجاد ميكند، بروز ستيزهزهاي قومي را مطرح ميمر
هايي از جمله ممنوع بودن ازدواج، ممنوع بودن داد و ستد و ممنوع بودن تماس اجتماعي در  شود و شيوهقومي سبب ايجاد مرز مي

  كند. ومي را تشديد و حفظ ميها، مرزهاي قميان گروه
ميكند كه   بيان  قوميت تحليل    -١بارث  آغازين فهم  به عنوان گونه  "فرهنگ "نقطه  بلكه ديدن قوميت  دهي  اي سازماننيست 

هاي قومي هاي اين شكل سازماني را نبايد در محتواي فرهنگي هويتريشه  -٢هاي فرهنگي است.  اجتماعي، يا سازماندهي تفاوت 
ها يافت. بر اساس چنين برداشتي، تأكيد از  بلكه بايد آن را در عمل دوگانه كردن و ترسيم مرزهاي جداساز ميان گروه  سراغ گرفت

هاي مربوط به هويت و تعلق كه در امر ساختن و حفظ مرزهاي  برداشته شده و بر رفتارها و گفتمان  "عيني"صفات فرهنگي ظاهراً  
همانندسازي با يك گروه قومي مبتني بر انتساب و عمل خود انتساب كردن است و به دليل    -٣  شود.قومي دخالت دارند قرار داده مي

پاره بودن  ويژگيدارا  نمياي  صورت  فرهنگي  تحليلهاي  در  پژوهشگر  نتيجه،  در  روش گيرد.  به  را  خود  نظر  بايد  خود  هاي  هاي 
  ). ١٣٨٧آنها معطوف كند (سيدامامي،  "موقعيتي "ها و خصلت درستكاري هويت

در نظريه خود رابطه اي بيان مي شود كه گروه در جمع كشف مي شود و نسبت به گروهي كه به آن تعلق ندارند نيز بايد آگاهي 
داشته باشند تا بدانند دقيقا به چه گروهي تعلق دارند. بنابراين زمينه اجتماعي ممكن است سبب برجسته شدن تفاوت هاي بين قومي 

داشتن قوميت را مبتني بر شكل گيري مرزهاي قومي مي داند و قوميت  را سازمان دهي اجتماعي در نظر مي شود و بارث نيز دوام  
 گيرد كه اختلاف هاي ميان دو گروه قومي سبب ايجاد مرز مي شود.  
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  شناسيروش 
يدان به همراه تكنيك  در اين تحقيق تلاش بر اين است كه با توجه به روش اتنوگرافي از طريق حضور طولاني مدت و مكرر در م

آوري داده ها پرداخته شود. اتنوگرافي به معناي مردم نگاري، شاخه مصاحبه عميق به جمع  ٣٠مشاهده مستقيم، مشاهده مشاركتي و  
 كند و رفتاردهد؛ مردم نگاري عمدتاَ از روش كيفي استفاده مياي از مردم شناسي است و پديده هاي فرهنگي را مورد مطالعه قرار مي

ها از قوم زند و نيمي ديگر از قوم خلج  رساندهد. تقريبا نيمي از اطلاع شان مورد مطالعه قرار ميها را در موقعيت اجتماعياطلاع رسان
اطلاع رده سني  از  رسان بودند.  داشتند. مصاحبه  ٧٠تا    ١٨ها  بيشتري  مردان خلج همكاري  به  نسبت  زند  مردان  بود.  ها حالت  سال 

ها دريافت شد؛ لذا محقق نيز با فعاليت آنان همراه مي شد و از رسان نداشت و بسياري از گفتگوها در حين فعاليت از اطلاعرسمي  
طريق همياري، مشاهده مشاركتي نيز انجام ميداد. محقق در همنشيني ها، مجالس و كارهاي گروهي آنان شركت و با آنان همراه مي 

به همراه مشاهده مشاركتي بود و توضيحاتي كه در نگارش متن آمده است، از طريق مشاهده مستقيم  شد. بنابراين اكثر مصاحبه ها  
ها به همراه مشاهده مستقيم، اعتبارسنجي يافته ها كسب شده است. همچنين با پرسش سوالات مشابه از هر دو قوم و بررسي پاسخ 

  نيز انجام مي شد. 
حضور داشته است و رفت و آمد به روستا به صورت متوالي انجام گرفته است؛ زيرا حضور در  هاي متعدد در روستا  محقق در دوره

شود.  براي مشروعيت يافتن محقق، نياز به واسطه بود؛  لذا در  ي كيفي محسوب ميترين قسمتي است كه آغاز هر پروژهميدان مهم
اي  ا بودند معرفي شد و در رفت و آمدهاي مكرر روابط دوستانهاي كه ساكن روستاين تحقيق ابتدا محقق توسط يك نفر به خانواده

-اي كه اطلاع رسان قبلي اطلاع رسان بعدي را معرفي ميهاي زيادي آشنا شد، به گونهشكل گرفت و بدين ترتيب محقق با خانواده
- آوري ميتري جمعهاي بيشتر و عميقشد و از اين طريق دادهكرد و اعتماد و اطمينان افراد مورد مطالعه نسبت به محقق بيشتر مي

ها انجام شد. بدين صورت كه تمامي مصاحبه ها پياده  ها و مشاهدات فرايند تحليل دادهها از جمله مصاحبهآوري دادهشد. بعد از جمع
ها عاني نهفته در پيامها تكنيكي بود كه مها مورد تفسير و مصاحبه قرار گرفتند. تحليل محتواي مصاحبهشدند و متن نوشتاري مصاحبه

  ساخت.  را آشكار مي

    ي مورد مطالعهجامعه
جانبه و عميق باشد؛ بر همين اساس يك روستا    گيرد تا امكان مطالعات همهشناسي جمعيت محدودي را در برميميدان تحقيق مردم

  ٢٩  ونارچ در دهستان كهك و در  د. روستايكنني مورد مطالعه انتخاب شد كه دو قوميت خلج و زند در آن زندگي ميبه عنوان جامعه
است.   زن٤٤٩ و مرد ٥٠٤، ٩٥٣ كل جمعيت داراي ،١٣٩٥ سال سرشماري  اساس  استان قم واقع شده است. بر غربي جنوب كيلومتري

ها بوده است، سپس در دوراني كه قدرت  روستاي مورد مطالعه ابتدا محل اقامت خلج     دارد.  خانوار  ٢٧٩  همچنين اين روستا حدود  
شوند و به شهرهايي دور از شيراز  اند از پايتخت «شيراز» تبعيد ميرود زندهايي كه از طوايف لك بودهكريم خان زند رو به زوال مي 

ساكنين خلج خود را    .هستند  قبل  ساليان  شاير تبعيد شده) همان(ع  مهاجران  هستند  ساكن  روستا  اين  در  كه  زندهايي  روند. اكنونمي
  كنند. ها را مهاجر تلقي ميدانند و زند ساكنين اصلي روستا مي
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  توضيح عكس: ورودي روستا و انشعاب روستا به دو قسمت براي دو قوم زند و خلج. 

  هاي تحقيقيافته
  يابي قوم زندفرايندهاي هويت

  حفظ زبان قومي
با زبان لكي سخن ميقوم   الزامات  زند  از  اعضاي خانواده  با  لكي  زبان  با  گفتن  به كودكان خود و سخن  لكي  زبان  آموزش  گويند. 

ترين يابي قومي، زبان است؛ زبان مهمها و بنا بر گفته خودشان، يكي از عناصر هويتاساسي قوم زند است. زيرا بر اساس مصاحبه 
  عامل تمايز هويت قومي است.  

ميوميتق داده  تشخيص  يكديگر  از  زبان  بالاخص  گوناگوني  عوامل  طريق  از  مختلف  قومي، هاي  زبان  حفظ  طريق  از  شوند.  
ي فراموشي زبان فراهم  شود اما زماني كه گفتگو و تعاملات از طريق زبان قومي انجام نشود، زمينههويت قومي حفظ و تقويت مي

  يابد.  تقال نميهاي بعدي انشود و زبان قومي به نسلمي
كنند. براي  كنند و با زبان فارسي صحبت ميبه آساني قابل مشاهده بود كه قوم خلج، زبان خلجي خود را بسيار كم استفاده مي

كنند واز كاربرد هاي جديد به زبان خلجي صحبت نميهاي قديمي مسلط به زبان خلجي هستند و نسلهمين امر است كه تنها نسل
ها توانايي صحبت به زبان خلجي كشند. در واقع آنان گرايش بسيار زيادي به زبان فارسي دارند. نسل اول خلجت مي زبان خلجي خجال

متوجه مي را  خلجي  زبان  صرفاً  و سوم  دوم  نسل  و  دارد  تركي   را  زبان  با  اما  است  نزديك  تركي  زبان  به  بسيار  خلجي  زبان  شوند. 
تبار است و در عين حال كه واژگان تركي را در بردارد، زباني مجزا از تركي است.  بان ترك متفاوت است. بدين معني كه زبان خلجي، ز

دهد. اهالي روستا  ي خاص خلجي، پسوندهاي خاص كلمات و افعال و واژگان خاص ويژگي منحصر به فردي به اين زبان ميلهجه
  نند به زبان تركي صحبت كنند.  تواكه قوميت خلج دارند، توانايي ترجمه زبان تركي را دارند اما نمي

توانيم تركي صحبت كنيم. فرزندان من  شويم اما نميزبان خلجي ما با زبان تركي متفاوت است اما ما زبان تركي را متوجه مي  «
من و    شوند. من دوست ندارم آنها خلجي ياد بگيرند و براي همين در خانهتوانند صحبت كنند اما زبان خلجي را متوجه ميخلجي نمي

  ساله).  ٥٢كنيم»(خانم خلج، شوهرم خلجي صحبت نمي
پيچيده را  و روان مي و سخت مي  قوم خلج زبان خود  را سهل  زند  قوم  لكيِ  آنان معتقد هستند كه  دانند. در حاليكه زبان  دانند. 

  سخن گفت. توان به آن زبانفرايند يادگيري زبان خلجي مشكل است اما زبان لكي بسيار آسان است و براحتي مي
توانند خلجي صحبت كنند، زبان ما كج و  ها زبان زندها را بلد هستيم و فارسي هم بلد هستيم اما هيچ كدام از زندها نميما خلج  «

  ساله). ٦٥شود»(خانم خلج،دراز هست اما زبان اونا ساده است. هيچ كدوم از زندها زبان ما را حاليشون نمي
  ساله).  ٣٠خلج، يم»(خانمفهمها را كامل مي«ما زبان لك
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كنند و از زبان دانند و در بيشتر موارد فارسي صحبت ميدانند و زبان قومي خود را سخت ميها زبان فارسي را زبان برتر ميخلج
  اند. قومي خود فاصله گرفته

زبان  واقع  بازتابدر  اقوام  يك  كنندههاي  صرفاً  قومي،  زبان  از  منظور  هستند.  خود  قوم  فرهنگ  واژگان خاص  ي  و  لغات  سري 
گيرد. به ديگر سخن،  نيست، بلكه كلماتي است كه داراي بار معنايي و فرهنگي زبان است كه ارتباط و گفتگو از طريق آن صورت مي

كند. بخشد، از طريق واژگان خاص خود، فرهنگ خود را نيز منعكس ميي انسان را نظم ميزبان علاوه بر اينكه نظام ارتباطي پيچده
ي مخصوص به خود را در بر  شود تا آن رفتار، واژهزماني كه رفتار و عملكردي از طريق افراد آن جامعه دروني شود، بستري فراهم مي

ي خاص و يك زبان خاص زماني پويا ها، قراردادي و محصول شرايط فرهنگي هستند. يك واژهها و نشانهبگيرد. درواقع اين واژه
شود. لذا ده و مظروف آن باشد اما زماني كه زبان با فرهنگ تطابق نداشته باشد، از درون فرهنگ محو مياست كه فرهنگ، دربردارن

مي سوق  ديگر  زبان  به  قومي  زبان  يك  از  افراد  فاصلهزمانيكه  مييابند،  ايجاد  فرهنگي  زيرا ي  قومي   شود  زبان  با  قومي  فرهنگ 
  رود.و به نابودي ميي مستقيم دارد و با زوال زبان، فرهنگ نيز ررابطه

دهد، تمركز بر روي زبان قوم خويش است. زندها به ندرت به زبان هايي كه قوم زند در برابر قوم خلج انجام مييكي از استراتژي
فارسي روند با زبان كنند. كودكان زند زماني كه به مدرسه ميكنند و با كودكان خويش نيز با زبان لكي صحبت ميفارسي صحبت مي

  گيرند.  شوند و از هفت سالگي فرايند آموزش زبان فارسي را پي مي آشنا مي
  ٣٥گيرند»(مرد زند، الي شش سالگي به خصوص در زمان مدرسه فارسي ياد مي ٥كنيم و  ها كه بدنيا بيايند لكي صحبت ميبچه«
  ساله). 

  ساله) ٢٨كنند»(خانم زند، ها فارسي صحبت ميكنند و خلجهاي ما، در مدرسه لكي صحبت مي«بچه
هاي اند. اما زندها با ترويج زبان خويش در بين نسلگرفتن از زبان خويش، از فرهنگ قوميِ خود، فاصله گرفتهها با فاصلهخلج

  جديد، خواستار تحكيم و استمرار هويت قومي خود هستند.  
هاي اساسي قوم زند در برابر ز نوزادي، يكي از استرتژيصحبت با زبان لكي، آموزش زبان لكي به كودكان و فراگيري زبان لكي ا

توانند در برابر قوم ديگر دوام داشته باشند و پايبندي در كاربرد زبان  قوم خلج است. آنان اذعان داشتند كه با حفظ زبان قومي خود مي
  قومي، اتحاد قومي را در برخواهد داشت.  

  ازدواج درون گروهي
در سيط درونگروهي  روزمره جاي ميرهازدواج  زندگي  نشان ميي  خود  روزمره  زندگي  در  افراد  واكنشي كه  و  لذا كنش  دهند گيرد؛ 

آموزه بر  از ايست كه در آن زندگي ميهاي فرهنگي و بستر جامعهمبتني  به گزينش همسر  ملزم  افراد  ازدواج درونگروهي  در  كنند. 
ي ما(روستاي ونارچ) قوم زند، ازدواج درونگروهي را ي مورد مطالعهدر جامعه باشند.  درون گروه اجتماعي كه متعلق به آن هستند، مي

توانند فردي را كه گيري آزاد هستند و ميآور نيست و افراد در تصميمدانند اما ازدواج درونگروهي براي قوم خلج الزامبر خود ملزم مي
  گزينند، خارج از گروه قومي خلج باشد.   به عنوان همسر بر مي

زدواج درونگروهي در جوامع سنتي از جمله قوم زند امري متداول است و افراد در چنين جوامعي، ازدواج با خويشاوندان خود را  ا
دهند. از جمله اهداف ازدواج درونگروهي براي زندها تحكيم وحدت قوم و قبيله است و افراد قوم نسبت به غير خويشاوند ترجيح مي

شود و در  كنند. به همراه وحدت قومي، هويت قومي نيز محافظت ميتر مييوندهاي خوني خود را مستحكمزند با ازدواج درونگروهي پ
  گيرند.شود و افراد منافع گروه قومي را منافع فرد در نظر مينتيجه مشتركات فرهنگي و تعلقات گروهي بيشتر مي
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تصميم گيري براي ازدواج ندارند، پدر و مادر براي ازدواج هايي كه انجام شد بيان كردند كه فرزندان حق  قوم زند طبق مصاحبه
كنند. از ميان اقوام درجه يك ازدواج دختر عمو و پسرعمو در اولويت است، سپس اقوام درجه دو و سپس  گيري ميفرزندانشان تصميم

دين هستند، حتي اگر رضايت هم نداشته زند بودن ملاك براي انتخاب همسر از جانب والدين است. فرزندان در امر ازدواج تابع امر وال
توانند با افرادي غير از دهند و فرزندان حتي ميباشند، حق اعتراض ندارند اما قوم خلج، به فرزندان خود حق انتخاب براي همسر مي

  قوم خلج ازدواج بكنند و منعي در اين زمينه ندارند.

  گسترش و تقويت ازدواج درون گروهي با حذف شيربها
اند حذف شيربها است، پسري كه از قوم زندي كه درون  مله اقداماتي كه اهالي روستا براي تقويت ازدواج درونگروهي انجام دادهاز ج 

  كنند، براي همسري خود دختر انتخاب كند، نيازي به پرداخت شيربها ندارد.روستا زندگي مي
نمي دختر  روستا  بيرون  از  روستا  روس«پسرهاي  دختران  چون  ميگيرند  ترجيح  ندارند  شيربها  روستا تا  از  دختر  كه  دهند 

  ساله).  ٢٧بگيرند»(خانم زند، 
  كنند. هاي پيشين خود از جمله ازدواج در ميان اقوام خود پافشاري ميقوم زند بر سنت

اله، دختر عمو ها اكثرا فاميلي است و بده بستون است. دختر و پسر را بين خودمون رد و بدل مي كنيم. دخترخاله پسرخ«ازدوج
  ساله).  ٥٩پسرعمو»(خانم زند،

كنند. عروس از فاميل  زنند. پدر و مادر دختر و پسر، همسر براي فرزندانشان انتخاب مي«پدر و مادر براي ازدواج حرف اول را مي
  ساله).  ٦٥زند،  گيرند»(خانم گيرند و غريبه نميمي

 ٣٠زند،   گيريم يا دختر اون عمو»(خانميا دختر اين عمو را براش مي  سالش هست، وقتي به سن ازدواج برسد،  ١٢«الان پسر من  
  ساله). 

من   به حرف  كسي  ندارد  اهميت  من  حرف  اما  نباشم،  راضي  هستم،  دختر  كه  من  و  بيايد  ما  خواستگاري  اقوام  از  يكي  «شايد 
اي نيست و دختر روي حرف واليدن  هكند و حرف پدر و مادر اصل است يعني اينجا نظر والدين شرط است و دختر كارتوجهي نمي 

  ساله، مجرد).  ١٨زند»(خانم زند، حرف نمي
شود و  استراتژي قوم زند براي ازدواج درونگروهي اين است كه هر چقدر وصلت فاميلي بيشتر شود، استحكام قومي نيز بيشتر مي

نان مدعي هستند كه حضور غريبه در ميان قوم زند  كنند. آبا حذف شيربها، تمايل ازدواج درونگروهي را براي پسران خود بيشتر مي
  كنند.   شود و با ازدواج با خويشان و بستگان، انسجام هويت قومي خود را تقويت ميسبب تفرقه مي

  اختلافات قومي عامل تقويت ازدواج درونگروهي
ها موجب بروز اختلافات  ساكنين روستا از جانب خلجاسكان اجباري در روستاي ونارچ از جانب زندها و عدم پذيرش زندها به عنوان  

اي است. بدين طريق كه كوچكترين اختلاف نظر ميان فرزندان اين دو قوم در معابر عمومي به دعوا و نزاع قومي و قبيلهقومي شده
قوم زند در برابر اختلافات  ها براساس ساليان متوالي سبب شده است تا  شود. به حاشيه رانده شدن قوم زند از جانب خلجتبديل مي

سليقگي مقاومت كنند و مقاومت قوم زند، از نظر قوم خلج زورگويي محسوب ميشود. براي همين اختلافات است كه اين دو قوم با  
ي فرهنگي و هويتي خود را از يكديگر حفظ نمايند.  كنند از طريق عدم ازدواج با يكديگر، فاصلهكنند و سعي مييكديگر وصلت نمي

كند و فرزندان دختر و پسر قوم خلج مجاز به ازدواج با اقوام ديگر هستند. اما قوم زند بنابراين قوم خلج فقط با قوم زند وصلت نمي 
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با قوم زند را مجاز مي داند. در واقع قوم خلج بيشتر از قوم زند از آداب و رسوم و سنت پيشين خود فاصله  فقط ازدواج درونگروهي 
  هاي خود، درصدد هستند خود را به مدرنيته نزديك كنند.دانند و با جدايي از سنت واج درونگروهي را شايسته نمياند و ازدگرفته

  ساله).  ٥٢گيريم»(خانم، خلج، دهيم و از غريبه هم دختر مي«ما دختر به غريبه مي
  ساله).  ٦٠كنند»(خانم خلج،نتخاب ميكنند و پسرهامون خودشان زن ا«دختر هاي ما خودشان خواستگارها را انتخاب يا رد مي

گيريم.زندها با ما  ديم و نه دختر ميدهند به غير از زندها. زندها خوب نيستند نه دختر بهشون مي«خلج ها دختر به غريبه مي  
  ساله).  ٤٠ديم»(خانم خلج، جور نيستند و اگر خوب هم باشند ما باز دختر بهشون نمي

ها، اقوام دهد. با ازداواج درونگروهي، خانوادهازدواج درونگروهي، حس همبستگي و تعلق قومي را افزايش مياما قوم زند از طريق  
  شود. يابند، در نتيجه ازدواج درونگروهي منجر به انسجام درونگروهي ميو در نهايت گروه قومي با هم پيوند مي

 فرزندآوري

تعامل، عد با كمترين  اجتماعي  در  زماني كه دو گروه  و ديگري  زندگي كنند. يكي در حاشيه  يكديگر  در كنار  اتحاد  م همبستگي و 
نمايد تا عناصر هويتي قومي خويش را تقويت  گيرد، در نتيجه آن قومي كه در حاشيه قرار گرفته است، تلاش ميمركزيت قرار مي

بسيار   از عوامل  مؤثر هستند، يكي  قوميت  بر استحكام  بسيار زيادي  در  نمايد. عوامل  آنجا كه  از  است. قوم زند  مؤثر، تعداد جمعيت 
شان را از طريق فرزندآوري افزايش كنند تا تعداد جمعيتاند، تلاش ميبه حاشيه رانده شده  -قوم خلج  –ي روستا  مقابل ساكنين اوليه

  يابند.دهند؛ از اينرو است كه تعداد فرزندان پسر اهميت بيشتري مي
- هاي قوم زند با قاب عكسشويم، آنچه به آساني قابل مشاهده است اين است كه ديوارهاي خانهمي  هاي زندزماني كه وارد خانه

هايي از فرزندان ذكورشان زينت داده شده است. عكس فرزندان پسر از سنين كودكي تا نوجواني، جواني و ميانسالي بر ديوارهايشان  
  شد.   نصب شده است و اصلاً عكس يك دختربچه هم مشاهده نخواهد

 ساله) ٣٦«ايل زند پسر دوست هست، من خودم يك پسر ده ساله دارم و دوتاي ديگر هم دارم كه دختر هستند»(مرد زند، 

  ساله). ٣٠«داداش بيچاره من شش تا دختر داره و پسر نداره»(خانم زند، 
شود،  شان ميينكه سبب فزوني جمعيتاست، علاوه بر افرايند فرزندآوري ( علي الخصوص فرزند ذكور) كه قوم زند اتخاذ كرده

به گروه اكثريت سوق مي را از گروه اقليت خارج كرده و  شود. همچنين از ي غلبه بر قوم رقيب برايشان مهيا ميدهد و زمينهآنان 
  يابد و آباداني و پيشرفت اقتصادي را به همراه خواهد داشت. طريق فرايند افزايش جمعيت، نيروي كار فزوني مي

خلج از روند رو به افزايش جمعيت قوم زند بسيار ناخشنود است اما خواستار فرايند فرزندآوري طبق آن قوم نيز نيست بلكه با    قوم
-غلبه يابد؛ قوم خلج، هويت قومي رقيب خويش را مورد تحقير و استهزاء قرار مي  "ديگري"كند بر قوم زند يا  روشي ديگر سعي مي

، "يهودي"و    "اسراييلي"دهند مثل  سازند. اما از خلال همين صفاتي كه به آنان نسبت ميند متصف ميدهد و آنان را به صفات ناپس
  سازند. اي كه نسبت به آن قوم در درون خويش دارند را نيز آشكار ميترس و واهمه
ديا و اسراييلي ها هستند. آنها به آورند،. آنان پسر دوست هستند و مثل يهوها تعداد كم بچه داريم ولي زندها زياد بچه مي«ما خلج

 ساله).  ٥٠ما زور ميگن مثل فلسطيني ها به زور وارد روستامون شدن»(خانم خلج، 

  ساله).  ٦٠«زندها در ابتدا چند خانواده بيشتر نبودن اما انقدر زاد و ولدكردند تا تعداد جمعيت آنان زياد شده است»( خانم خلج، 
عداد محدود فرزندآوري، گرايش به دوري از سنت دارد اما قوم زند خواستار خارج شدن از اقليت همانطور كه ذكر شد قوم خلج با ت

  كنند. خواهند به گروه اكثريت تبديل شوند و اقدام به فرزندآوري و به ويژه فرزند پسر ميو ديگري بودن است. آنان مي
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 اتحاد

سازد. زندهاي روستا اتحاد بيشتري نسبت به قوم  متحد شدن را فراهم مي  ه اقليت بودن و در حاشيه قرار گرفتن به طور ناخودآگاه زمين
ي ضعف داشته باشند، خواهند در مقابل رقيب خود نقطهكنند. آنان از آنجا كه نميخلج دارند و در شرايط گوناگون همديگر را ياري مي

  شمارند.  يك خانواده بر ميكنند و تمامي اعضاي قوم زند خود را  اعضاي بسيار يكديگر را حمايت مي
اي كه قوم زند در رأس كار خود قرار داده است سبب شده است تا هماهنگي فكر، انديشه و يكدستي و پيوستگي اتحاد يكپارچه

 هاي مشترك، يكدلي و توافق هرچهكند و موجب پايبندي مؤلفهميان اعضا گروه ايجاد شود. اين امر ثبات قوم زند را چندين برابر مي
 شود.  بيشتر قوم زند مي

 گيرند اما اينجا اينطور نيست»(خانم«اونا بسيار متحد هستند و كور و كچلشان روي هم هست و دختر بد و خوب خودشان را مي

 ساله).  ٦٠خلج، 

 ساله).  ٥٢هستند»(خانم خلج، گويند و خيلي با هم خوب ها نمي«زندها دعوا اگر بين خودشان داشته باشند اصلا به ما خلج 

  ساله).  ٣٦« ما زندها بسيار با هم متحد هستيم. توي غم و شادي با هم متحد هستيم»(مرد زند، 
متحد بودن و همراه بودن اعضاي قوم زند با يكديگر، اين گروه اجتماعي را قدرتمند كرده است، به طوريكه قوم خلج به عنوان  

هاي آورد. شايد تصور شود كه اكثر گروهي قوت زند و ضعف خود به حساب ميدارد و آن را نشانهرقيب، بر متحد بودن آنان اذعان  
نمايند اما از طريق مشاهده مستقيم و مقايسه دو قوم به آساني قابل درك بود  قومي، با يكديگر اتحاد دارند و وحدت خود را حفظ مي

دانند، سكونت دارند، ها آن را متعلق به خود ميم خلج و در روستايي كه خلجكه شرايط خاص و منحصر به فرد قوم زند كه در ميان قو
كند. اتحاد قوم زند نه تنها در برابر عوامل بيروني است بلكه حتي نسبت به عوامل دروني نيز با  ضرورت متحد بودن را دوچندان مي

  كنند.  هم متحد هستند و در هر شرايطي از يكديگر حمايت مي

  يتي قوم خلج در برابر زندهااستراتژي هو

  داشتن قوم زنداي نگهوابسته و حاشيه
ي ساده از محيط روستا مشخص مي شود كه امكانات و تجهيزات گوناگون رفاهي روستا از جمله مخابرات، مراكز درماني، با مشاهده

دانند كه تجهيزات رفاهي و آموزشي ها حق طبيعي خود ميمستقر شده است. گرچه خلج  ي قوم خلجآموزشي، رفاهي و غيره در محله
و خدماتي در محلهدر محله اماكن رفاهي  استقرار  اما در خصوص  بنا شود،  ابتدا  ي خلجي خودشان  اين روستا  بايد ذكر شود كه  ها 

ها در آن سمت اصلي روستا همين قسمتي است كه اكنون خلج ها بودند. لذا ق شد و تنها ساكنين روستا خلجتوسط قوم خلج اداره مي
هاي مسكوني خود را در قسمت اقامت دارند. بعد از گذشت زمان و ورود زندها به اطراف روستا، روستا گسترش يافت و زندها خانه

باشد كه دو نفر  شكل از سه نفر ميبيروني روستا بنا كردند و با مرور زمان، روستا به دو قسمت تبديل شد. هم اكنون شوراي روستا مت
ها از اقامت زندها كنند. با مرور زمان و گذشت سالو يك نفر از قوم زند است كه كارهاي قانوني و دولتي را پيگيري مي  از قوم خلج

به اين امر    ها، قسمت اصلي روستا است و براي افراد روستا دروني شده است و قوم زند نسبتدر روستا همچنان، محل سكونت خلج
  معترض نيست.

ها، حاوي معاني زيادي است از يك طرف زندها را وابسته به  ي خلجشايد بتوان گفت كه استقرار تمامي امكانات مادي در محله
آنان ميها نگه ميخلج ما قوم خلج صاحب و ساكنين  دارد و مانع از مستقل شدن  از اين امر است كه  شود و از طرف ديگر حاكي 

  ين روستا هستيم و اين روستا متعلق به زندها نيست گرچه در اين روستا سكونت داشته باشند. اصلي ا
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 ساله).  ٧٠ي ما»(خانم خلج، ها هست و اونا ميان توي محله«سه تا مغازه در آبادي ما خلج

  ساله).  ٣٧«اونا كارشون توي آبادي ما است چون مخابرات آرايشگاه و مدرسه ندارند»(خانم خلج، 
رويم. اونا هيچ امكاناتي توي آبادي شون ندارن. در اماكن عمومي كه ونا توي آبادي ما مي يان اما اصلاً توي آبادي اونا نمي«ا

 ساله).                    ٢٧گيرد مثل مخابرات، نانوايي و...»( خانم خلج، ها است تعامل شكل ميهمگي متعلق به خلج

كنند تا ها تلاش ميرساند؛ لذا خلجي زندها استقرار يابد، استقلال زندها را به حداكثر ميمحلهاگر تجهيزات رفاهي و امكانات در 
  شوند. گيري و استقلال زندها ميكنند و مانع قدرتي استيلاي خود را فراهم اي نگهداشتن قوم زند زمينهاز طريق حاشيه

ي  كنند در محلههاي دوره گرد نيز كه فروشندگي مياست حتي ماشينها بنا شده  ي خلجعلاوه بر اينكه بناهاي رفاهي در محله
به فروش  ها مستقر ميخلج در روزهاي مختلف  را  و ظروف مختلف  پوشاك، وسايل  مواد غذايي،  فروشندگان دوره گرد،  اين  شوند. 
محصولات احتياج داشته باشند وارد محله    ي قوم خلج است. اگر قوم زند نيز به اين ها در محلهرسانند و استقرار تمامي اين ماشينمي

ي كنند و وارد محلهشود كه چرا فقط در اين قسمت استقرار ميكنند. زماني كه از فروشندگان سؤال ميشوند و خريد ميها ميخلج
شويم تا ما وارد آن محله نميتر است تا زندها؛ لذا ها راحتي اجتماعي و معامله با خلجكنند كه برقراري رابطهشوند بيان ميزندها نمي 

  دهيم در اينجا مستقر شويم. آنان كمتر از ما خريد كنند. قوم زند بدحساب است و قوم خلج خوش حساب و براي همين ما ترجيح مي 
 گيري روابط حسنه همزيستي و همنشيني اين دو قوم در طي ساليان سال، با كمترين تعاملات همراه بوده است و منجر به شكل

شده است. تمام تلاش قوم زند بر اين مبنا است كه هويت قومي خود را به عنوان ساكنين روستا به اثبات برسانند و قوم خلج نيز  ن
  ي خلج از جمله اين راهكارهاست. كند تا هويت قوم زند در حاشيه باقي بماند و استقرار امكانات در محلهپافشاري مي

 عدم تعلق مكان به زندها

در اين روستا سكونت داشته باشد و در نهايت زندها به اجبار سكونت اختيار كردند. زندها مكان و   "ديگري"فق نبودند تا  ها مواخلج
اي روستا سكونت كردند. اكنون نيز كه  هاي حاشيهزميني براي سكونت نداشتند، لذا با وجود مقاومت و نارضايتي قوم خلج در زمين

شوند. شوند و متعلق به روستا محسوب نمي محسوب مي "ديگري"و  "ساكنين ثانويه"گذرد هنوز حدود يك قرن از سكونت زندها مي
  كنند. خطاب مي "خوش نشين"دانند و آنان را ها خود را مالك و زندها را مستأجر ميخلج

اراحت مي شوند كه به آنها  «زندها خوش نشين هستند و چون زمين نداشتند ما به آنها مي گوييم خوش نشين. البته زندها بسيار ن
  ساله).  ٥٢گوييم»(خانم خلج، خوش نشين مي

كرده ايجاد  يكديگر  عليه  قوم  دو  اين  كه  تنها  مرزهايي  هست.  نيز  زميني  و  فيزيكي  مرز  بلكه  نيست  فرهنگي  مرزهاي  تنها  اند 
هاي سكونت زندها و  ي مشخصي ميان محلهزميني كه زندها در اختيار دارند، زمين مسكوني است و زمين زراعي ندارند. اكنون مرزبند

  ها در قسمت بالاي روستا ساكن هستند. ها وجود دارد و زندها در قسمت پايين روستا و خلج خلج
- مي  هاي خلجها و زندها هست و زندها وارد محلهشوند. يك فلكه مرز بين خلجهاي زند نميها به هيچ عنوان وارد محله «خلج

  ساله).  ٥٤شوند»(خانم خلج، ي زندها نميوارد محلهها شوند اما خلج
  ساله).  ٣٥زند،  آيد»(مردها از همديگر زخم دارند و از هم خوششان نميكند. زندها و خلج«هيچ خلجي در داخل زندها زندگي نمي 

و خلج صورت گرفته است. اي بسياري ميان قوم زند  از زماني كه زندها در روستاي ونارچ سكونت گزيدند، دعواهاي قومي وقبيله
اين دو قوم  موضوع دعواهاي قومي، علت تا هميشه نزاع و درگيري ميان  است  باعث شده  امر  و همين  است  داشته  هاي گوناگوني 

ميان محله لذا مرزبندي مشخصي  باشند.  داشته  به دل  يكديگر كينه  از  و  باشند  داشته  قوم كشيده شده وجود  اين دو  هاي سكونت 
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آنجا از  به خلج  است.  وابسته  زندها  است،  بنا شده  ها  اقامت خلج  محله  ابتدا در  از  غيره  و  بهداشتي، خدماتي  امكانات  تمامي  ها كه 
  شوند. ي زندها نميها براي اعلام نارضايتي از سكونت زندها، هيچگاه وارد محلههستند اما خلج

ها مانع دفن شود. لذا از آنجايي كه خلجي مكاني هم ايجاد نميخاطرهتا زماني كه تعلق مكاني و حس مكاني وجود نداشته باشد،  
گيرد. افراد از طريق هويت مكان و تعلق داشتن به شوند، تعلق مكاني و حس مكاني نيز براي زندها شكل نميمردگان قوم زند مي

دست مي فردي  هويت  به  كه  است  باشد،مكان  نداشته  وجود  مكاني  تعلق  كه  زماني  هويت  يابند.  با فرايند  نيز  قومي  و  فردي  يابي 
  شود. اختلال همراه مي

عدم وجود قبرستان براي زندها از يك طرف حاكي از آن است كه قوم زند احساس يگانگي با اين خاك و سرزمين را ندارند و اين 
ها  در قبرستان دفن شود. خلج "ديگري"و    دانند و از طرفي ديگر، قوم خلج، تمايل ندارند تا غير از خودشانخاك را متعلق به خود نمي

گيري همبستگي با قوم خلج  كنند و  زندها نيز، براي شكلهژموني و استيلاي خود را از طريق اختصاص قبرستان براي خود حفظ مي
ايتلاش نمي  ميان  و روابط  است  انجام نشده  آنها  بين  از چندين سال همنشيني، تعاملات صميمي  بعد  لذا هنوز  ن دو قوم در  كنند؛ 

  كمترين سطح است. 
دهيم كه زندها مردگان خود را در قبرستان ما و در خاك روستاي ما دفن كنند. زندها زورگو هستند و ما اجازه  «ما اجازه نمي  

  ساله).  ٣٢كنند»(خانم، خلج، دهيم و در شهر قم مردگان خود را دفن ميدفن به آنها نمي
گيريم و به  ي زندها ميي محلهكنيم و فقط مراسم ختم را در حسينهبريم و آنجا خاك ميمي  «ما مردگان خود را به شهر قم    

  ساله).  ٣٠دل ما بد است كه مردگان خود را در اين روستا دفن كنيم»(مرد زند، 
نسبت به خاك   شود قوم زند،هايي است كه سبب مي عدم اجازه براي دفن مردگان قوم زند، از جانب قوم خلج از جمله استراتژي

اين سرزمين دلبسته و وابسته نشوند. همچنين آنان اقوام فوت شده در اين ديار و سرزمين نداشته باشند كه عاملي براي جذب آنان  
  شود. ها سبب دفع ساكنين زند از اين روستا ميشود. بنابراين قبرستان اختصاصي براي خلج

  
  ادور آن با ديوار و نرده محصور شده است. ها كه دورتتوضيح عكس: قبرستان اختصاصي خلج 

  است.  تنها اماكني كه قوم زند به غير از مساكن خود، در اختيار دارند، مسجد و حسينيه
  ساله).  ٣٠زند،  «مسجد و حسينيه خلج ها و زندها جداست اما مدرسه و درمانگاه يكي است»(خانم           

ها بروند زيرا آنان مسجد و حسينيه را در محل سكونت خود  ي خلجي ندارد كه به محلهزندها براي اجراي مناسك ديني خود، لزوم
  نمايند. ي خود به صورت جداگانه برگزار ميهاي ديني و مذهبي خود را در مساجد و حسينيهاند و آداب و آيينبنا كرده
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  نتيجه گيري
هاي پژوهش نشان شود؟ يافتهيابي قوم خلج و زند چگونه انجام ميفرايند هويتاين مطالعه در صدد پاسخگويي به اين سؤال بود كه  

شود كه عبارتند از: در حاشيه و وابسته نگه داشتن قوم زند، عدم تعلق يابي قوم خلج در چندين مرحله انجام مي داد كه فرايند هويت
شود و طبق نظريه بريكول،  قيب؛ لذا هويت قوم زند تهديد ميمكاني به قوم زند و در نهايت انتساب صفات ناپسند براي تحقير قوم ر

مقابله اي براي كاهش تهديد مي  استراتژي هاي  شوند و هدف فعالت هايشان حذف تهديد براي هويت قومي خودشان آنان درگير 
اگر يكي از چهار ا يابي ايشان  صول هويتي (استمرار و  است. بريكول چهار اصل هويتي را شناسايي كرده بود و طبق نظريه هويت 

تداوم، متمايز بودن، خودكارآمدي و عزت نفس)تهديد شود، فعاليت يا فكري براي حذف تهديد انجام مي شود. لذا راهكارهايي كه قوم  
ات  ، حاد زند به كار مي گيرند تا نه تنها تهديد نشوند بلكه عزت نفس آنان تقويت نيز بشود عبارتند از: حفظ زبان قومي، فرزندآوري 

  كند. قومي و ازدواج درون گروهي كه اختلاف با قوم خلج و حذف شيربها آن را تقويت مي
كنند و از كودكي با  هاي اصلي قوم زند است. آنان به زبان خود افتخار ميهاي بعدي از سنتحفظ زبان لكي و انتقال آن به نسل

شوند.  در سن هفت سالگي است كه فرزندان با زبان فارسي آشنا ميكنند. با ورود به مدرسه و  زبان لكي با فرزندان خود صحبت مي
رابطه با قدرت  فرزند ذكور،  بويژه  بيشتر  فرزند  آسانتعداد  بيشتر شود،  زندها  تعداد  اقليت خارج ي مستقيم دارد. هر چقدر  از گروه  تر 

ج خويشاوندي در صدد وحدت قوم زند هستند. لذا  شوند. همچنين آنان با راه ندادن غيرخودي در ميان قوم خويش و از طريق ازدوامي
كنند؛ كه پاسخ تعلق خاطر شديد به هويت قومي براي زندها بسيار اهميت دارد و در جهت شكوفايي و زنده نگه داشتن آن تلاش مي 

داده قرار  واكاوي  مورد  مطالعه،  مورد  قومِ  دو  بين  در  را  قومي  هويت  تعلق خاطر شديد  كه  است  ديگري  نظريه    به سؤال  بود. طبق 
شود و قوم زند نيز تأكيد مي كند كه در ساخت هويت قومي، ماهيت كيفيت روابط در قوم به طور جمعي كشف مي  "خودرابطه اي "

هويت قومي بين نسل هاي اول و دوم به يك اندازه تقويت شود. قوم زند با خود دسته بندي قومي، عزت نفس خود را افزايش مي  
  اي اجتماعي منفي فزاينده از سوي قوم خلج را كاهش مي دهد.   دهند و بازنمايي ه

- پرسش ديگر اين پژوهش اين بود كه كدام بخش از هويت در ميان قوم خلج و زند رو به زوال است؟ در واقع قوم خلج با فاصله
هاي اول توانايي گفتگو با  نسلكنند و فقط  كنند. آنان زبان خلجي صحبت نمي گيري از سنت پيشين، خود را متمايز از قوم زند مي

خواهند كه زبان خلجي را به عنوان عنصر اصلي شوند. آنان نميهاي بعدي فقط زبان خلجي را متوجه ميزبان خلجي را دارند و نسل
گرفته فاصله  آن  از  به شدت  و  بكشند  يدك  خود  با  قومي  ازدواجهويت  از  مطالعه  مورد  روستاي  در  ساكن  خلج  قوم   اند. همچنين 

رو سنت پيشين خود هستند، آنان از طريق اجراي اند. اما در مقابل قوم زند دنبالهدرونگروهي به سمت ازدواج برونگروهي سوق يافته
ها و تر باشد، نسبت به ارزش اي ايزولهنمايند. هر چقدر كه جامعههاي قومي خود، هويت قومي خويش را استمرار و مستحكم مي سنت

مقاو بيروني  ارزش م فرهنگ  جامعه،  آن  نتيجه  در  است  ميتر  حفظ  بيشتر  ديگر  جوامع  به  نسبت  را  خود  اصيل  همچنين هاي  كند. 
شود. طبق نظريه فرايند  شود و در مقابل قواعد و هنجارهاي بيروني ناهنجار تلقي ميدرونگرايي ويژگي اصلي اعضاي اين جامعه مي

در ساخت هويت قومي،   "خودرابطه اي"جانب قوم خلج تهديد مي شود آنان با    هويت سازي بريكول، از آنجا كه هويت قومي زند از
  ساختار قومي خود را تقويت مي كنند. 

تواند به حداكثر يا حداقل برسد. اما زماني هاي گذشته توسط اعضاي يك جامعه در طيفي قرار دارد كه ميها و سنتحفظ ارزش 
شود و در نتيجه عملكردها نيز، متغير و متفاوت خواهد بود. قوم خلج شرايط متفاوت ميكه يك قوم به عنوان رقيب در پيش رو باشد،  

توانند در دانند، بنابراين قوم زند مالكيت زمين را نمينسبت به زمين و سرزمين خويش بسيار تعصب دارند و آن را متعلق به خود مي
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د. دفن مردگان وابستگي شديد به سرزمين و خاك را به همراه دارد،  اختيار داشته باشند، حتي زميني براي دفن مردگان خويش ندارن
ها از دفن گيرد. براي همين امر است كه خلجبازماندگان متوفي ممكن است بر سر مزار حضور يابند و به تدريج تعلق مكاني شكل مي

كنند كه برايشان  روستا را اينگونه بيان مي  كنند و زندها نيز علت عدم دفن مردگان در اين مردگان زند در روستاي خود ممانعت مي
شود تا آنان بر استمرار هويت قومي خويش بيفزايند و قدرت قومي خويش را افزايش خوش يمن نيست. عدم هويت مكاني سبب مي

  دهند. 
نزاع  ميان دو  همانطور كه بارث در خصوص گروه هاي قومي و مرزها مطرح كرده است، در روستاي مورد مطالعه نيز اختلاف و   

گيري و تقويت مرزهاي قومي شده است و قوم زند از طريق مرزهاي قومي، هويت قومي خود را تقويت  قوم خلج و زند منجر به شكل
هاي فرهنگي شده است. فرايند دوگانه رفتار كردن دو قوم ساكن در روستاي  كند و مرزها و اختلافات قومي سبب ايجاد تفاوتمي

توان فرهنگ قومي را تحليل كرد. و طبق نظريه  ي اين رفتارهاي دوگانه، ميكند و با مطالعهزهاي قومي را ايجاد ميمورد مطالعه، مر
بارث ممنوع بودن ازدواج بين دو گروه قومي و ممنوع بودن داد و ستد و تماس اجتماعي مرزهاي قومي را حفظ و تشديد مي كند. لذا 

يدان تحقيق، آشكار شد كه هم مرزهاي قومي و هم عوامل فرهنگي در اختلافات اين دو قوم مؤثر ي دو قوم خلج و زند در م با مطالعه
  اند اما تقدم و تأخر مرزهاي قومي يا عوامل فرهنگي در اولويت قرار ندارد، بلكه تأثيرگذاري هر دو مورد توجه بوده است.بوده

اي كه قوم  "ديگر هويتي"شدند و سعي كردند بر   "خودهويتي"متمركز بر  ها به حاشيه رانده شد،  قوم زند زماني كه از جانب خلج
دهي هويت  در صدد شكل  "ديگر هويتي"رقيب براي آنان خلق كرده بود، غلبه نمايند. اما قوم خلج از طريق هژموني خود، با ايجاد  
ك يا  بيشتر  مشروعيت  از  هويتي  ديگر  با  مقايسه  در  هويتي  «خود  بودند.  آنان  براي  در  منفي  هويتي  ديگر  بود.  خواهد  برخوردار  متر 

نشان مي را  اقليت خود  گروههاي  تحقير شديد  از  سلطه  از  از  ١٤٩:  ١٣٨١دهد»(كوش،وضعيتي مشخص  اينكه  براي  زند  قوم  لذا   .(
در صدد  گيري از هويت قومي خود،  كنند اما قوم خلج با فاصلهاقليت خارج شود و تحت سلطه نباشد، بر هويت قومي خود تأكيد مي

  تمايز خود با قوم زند هستند.  
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